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 بررسي ويژگيهاي  كنش تاريخي و كنش داستاني
      ∗فردوسي شاهنامةكنش در بخش تاريخي      

 

  ∗ معصومه غيوري
 پوردكتر محمدكاظم يوسف

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
 دكتر عليرضا نيکويي
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

 چکيده
شناسی پل ریكور های هرمنوتیكی و روایتاست با رویكردی مبتنی بر نظریهشدهدر این مقاله سعی 

با  شاهنامهو با تأکید بر عامل کنش در ادبیات داستانی و تاریخ، شباهتها و تفاوتهای بخش تاریخی
توانست می شاهنامهرسد اگرچه بخش تاریخی ادبیات داستانی بررسی شود؛ زیرا به نظر می

بندی فردوسی از کنشها، که از نمودهای وقایع و کنشهای تاریخی باشد، صورت اختصاصاً روایتی
اسطوره و ای از تاریخ، حماسه، است، این بخش را آمیزهدر قالبی روایی و داستانی صورت گرفته

 است.افسانه ساخته

حلیل تاریخ، روایت و کنش در داستان واقعی، کنش تاریخی شاهنامه، ت شاهنامه و ها:كليدواژه
 کنشهای شاهنامه.

 
 
 

                                                 
 6/3/1394: مقاله رشیپذ خیتار               4/6/1393: مقاله افتیدر خیتار 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان ∗
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 مقدمه
توان از آن در پژوهش تاریخی، رویداد، کنش و همة آن چیزی است که می« گذشته»معنای 

به صورت اسناد بازمانده در تولید تاریخ سود برد. شیوة انتقال گذشته به زمان حال مورخ، 
بیش از این تفاوت نگاری از قدیم تا امروز است.اما آنچه شناختی انواع تاریختفاوت روش

به لحاظ ماهوی و چیزی است که از گذشته « گذشته»یابد، تمایز گذاشتن بین درکِ اهمیتمی
 شود.می« نقل»

توجه به تفاوت جایگاه عین و ذهن در تولید متن تاریخی و جدال بر سر حقانیت 
تاریخ، نگاری تأثیر گذاشته بلكه برداشت از های تاریخیكی بر دیگری، نه تنها بر شیوه

گرایان است. بازسازیتوقع تاریخی و فهم و درک تاریخ را نیز تحت تأثیر قرار داده
توان به همان صورت که رخ داده است به کمك ، معتقدند گذشته را نه تنها می1تاریخ

توان دربارة تاریخ داوری می 2اسناد تاریخی بازسازی کرد، بلكه با شرح دقیقی از واقعیت
)معینی علمداری، کشف است پذیر و قابل، عینی، صدق«گذشته»دگاه، کرد. از این دی

، مورخ آلمانی نشأت گرفته 3باورانه رانكهاین نگرش، که از اصول عینیت. (10:ص1387
شد، نگاری مورخان اثباتگرای قرن نوزدهم مصرانه پی گرفته و در روش تاریخ است

ای از علوم طبیعی معرفی کند. در این کوشید تاریخ را همچون علوم طبیعی یا شاخهمی
ای علمی، عنوان رشتهتعریف تاریخ از خود به»است طور که ایگرس گفتهدوران، همان

مستلزم گذاشتن مرز قاطعی میان گفتمان علمی و ادبی، و از دیدگاه کار تاریخدان، میان 
 .(121:ص1389انوش، )فیاض «ای بودای وغیرحرفهدان حرفهتاریخ

برای جداسازی رویكردهای ذهنی و عینی در گسترة شناخت تاریخی را باید  تلاش
طبیعی در آثار ویلهم دیلتای جستجو کرد. انسانی و علومشناختی میان علومدر تمایز روش

علوم طبیعی و رویكرد « تبیینی»دیلتای تلاش کرد برمبنای تقابل روشی بین رویكرد 
)مكریل و  تجربی اما ضدتحصلی در مورد تاریخ بپروردای انسانی، نظریهعلوم«فهمانی»

که برمبنای آن پیوندی بین فهم تاریخی و دانش هرمنوتیك برقرار  (26:ص1391ردُی،
های اثباتگرایانه، بیش از اینكه بر تبیینِ شود؛ به این ترتیب نقل گذشته برخلاف نگرشمی

 ته وابسته است.ویژة مورخ از گذش« فهم و درک»مبتنی باشد به « گذشته»
هرنوع فرایند تاریخی را ذهنی  باوران تاریخی، منتقدان این دسته،برخلاف نظر عینیت

شناختی به انتقاد روش دانند.و تحت تأثیر آنات کنونی زمان مورخ و خوانندگان تاریخ می
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ها و رویكردهای اثباتگرایان به این دلیل است که هرنوع انتقال گذشته، فقط از طریق شیوه
زیرا طرح تاریخ در ذات وقایع نیست؛ بلكه این طرح با آگاهی و زبان امكانپذیر است؛ 

از این رهگذر، مورخ با . (17:ص1354)کار، شود تجربة تاریخنویس بر وقایع تحمیل می
فاقد معنا در قالب پیرنگی معنادهنده، هرنوع تبیین و درک  منفصل پیوستن امورهمبه

شناختی به عقیدة این گروه، تاریخ، انتقال سازد. از دیدگاه معرفتتاریخی را ممكن می
ای از شناختی، تاریخ، مجموعهگذشته از گذرگاه تفسیری ذهنی است و از دید روش
دهنده، متصل و پیرنگی وحدترویدادهای جدا از یكدیگر است که در قالبی روایی و 

 شود.معنا می
شناسان در عرصة تاریخ به آن قائل هستند، توجه به کارکردهای زبانی آنچه روایت

دهد؛ این معنادهی از چنان اهمیتی برخوردار است که است که وقایع تاریخی را معنا می
یع گذشته کند. بنابراین وقارویداد را از قطب ضرورت به امكان ذهنی تحویل می

: 1387)الف(،  )نك: وایت شودهای امكانپذیر برای توضیح و فهم برساخته میعنوان اُبژهبه

شناسان تاریخی، وضعیت پارادکسیكال باوران و روایتاز تفاوت دیدگاه عینی .(87
شود و آن پذیرفتن تاریخ همچون داستان واقعی آشكار می« تاریخ به مثابه روایت»

توان تاریخ را به فرآوردة روایت، نقطة مشترک تاریخ و ادبیات است، نمیاست. اگرچه 
شناختی، مدنظر قرار گیرد این ادبی و تخیلی کاهش داد. آنچه باید در تحلیل روایت
بودن ندارد بلكه روایت و زبان است که متن تاریخی هرگز داعیة داستانسرایی و تخیلی

شناسان، اذعان می رود. روایتنمایانه به کار میبرای تولید آن، همچون ابزار هدف واقع
آنچه براستی رخ «. استواقع رخ دادهبه»را دارد که « گفتن چیزی»کنند که تاریخ ادعای 

نگار وارث بدهی است. رسالت او رو، تاریخاز این»داده است هرگز گم نخواهد شد: 
 :1386)ریكور،  «کندجدا می ای است که تاریخ را از داستانجبران غیبت است واین نكته

 .(60ص
ناپذیر روایت در انتقال گذشته، پس از انتقادات فراوان به توجه به جنبة اجتناب
بنیاد وقایع تاریخی به ظهور و های علمی در تحلیلهای تبییننابسندگی کاربست شیوه

بویژه های انتقادی، های انتقادی حوزة روایت منجر شد. ازجمله نظریهپیشرفت نظریه
توان به تلفیق گرایانة اندیشمندانی چون فوکو و دریدا، میپس از رویكردهای پساساخت
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های علوم اجتماعی در حوزة تحلیل گفتمان رویكردهای زبانشناسی انتقادی و تبیین
 اشاره کرد. 

شاهنامه، آکنده از ژانرهای متعددی از اسطوره، افسانه، فولكلور و تاریخ در ساختاری 
آورد؛ است و همین ویژگی، مجال بحث و بررسی از دیدهای مختلف را فراهم میحماسی 

اما مقایسة تاریخی بودن بخش تاریخی و تفاوت آن با تولیدی ادبی به صورت ادبیات 
است آن را داستانی، محور این مقاله است. غلبة انواع شگردهای روایی در شاهنامه توانسته

خی نزدیك سازد. اولًا با بررسی این عامل مؤثر در گزارش به گسترة ادبیات داستانیِ تاری
و ادبیات  4شود شباهتها و تفاوتهای بخش تاریخی شاهنامهتاریخ و تولید ادبی، سعی می

شود که چگونه فردوسی،بدون داستانی نشان داده شود. ثانیاً براساس آن توضیح داده می
توجه به معیارهای کنش ژانر حماسی توجه به معنای انعكاسی کنش در تاریخ، آن را با 

تا بتواند شخصیت تاریخی را به ویژگیهای شخصیت حماسی نزدیك  کندبندی میصورت
سازد و ساخت حماسی یا پهلوانی را در کل شاهنامه حفظ کند؛ به این ترتیب روایت او از 

آید نه ار میباستان بویژه در بخش ساسانیان، نه روایتی کاملًا تاریخی به شمتاریخ ایران
 داستانی تخیلی از ایران باستان.

ای میان کنش در روایت داستانی و روایت تاریخی روش تحلیلی این مقاله، مقایسه
شناسانه در بررسی متون تاریخی و مشخصاً آرای هرمنوتیكی پل براساس رویكرد روایت
 شناسی تاریخ است. ریكور در نظریة روایت

 پيشينة پژوهش
ران در مورد شگردهای روایت، نو نیست و مقالات و کتابهای متعددی در این پژوهش در ای

های روایت است. آثار مختلفی نیز در حوزة ارتباط و تأثیر نظریهحوزه تألیف و تدوین شده
توان به کتاب رسالة تاریخ بابك پژوهی هست که از میان آنها مینگاری و تاریخدر تاریخ

از تاریخ »از نجومیان و « تاریخ، زبان و روایت»توان به مقالة ن میاحمدی اشاره کرد. همچنی
ازمحمدی فشارکی و خدادادی اشاره « تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان

کرد که مقالاتی در حوزة عام روایت و تاریخ است. از مقالاتی که اختصاصاً به موضوع 
از « از تاریخ روایی تا روایت داستانی»وان به مقالة تاست، می روایت و شاهنامه پرداخته

های های روایی اسكندرنامهمدبری و حسینی سروری اشاره کرد که عمدتاً به مقایسه جنبه
است برمبنای بخش تاریخی شاهنامة اند.در این مقاله سعی شدهفردوسی و نظامی پرداخته
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های روایت تاریخی و روایت در نظریه فردسی با تأکید بر عامل کنش، تفاوت این عامل
 داستانی نشان داده شود. 

 كنش در تاريخ .1
ای از اهمیت تاریخ و مطالعة تاریخ به از عوامل اساسی تاریخ است که بخش عمده 5کنش

یابد تا جایی که به اعتقاد برخی از پژوهندگان، تاریخ چیزی جز کنش آن اختصاص می
شناسی و از سوی دیگر، مقولات مشترک تاریخ و جامعه سو ازنیست. بررسی کنش از یك

عطف تاریخ و فلسفه است. در نظریة اجتماعی، معمولًا کنش را از رفتار متمایز نقطه
زند حال اینكه کنش است که از عامل سرمی )یا غریزی( کنند. رفتار، حرکتی فیزیكیمی

در فلسفة . (278ص :1387جویك،)ادگار و س امری است که بر آن نیتی و معنایی مترتب است
تاریخ، بررسی کنش در ارزشمندی، هدف و غایتمندی آن است؛ زیرا هر کنشی زمانی توان 

باشد. هم چنین هررخداد یا کنش « ارزشمند»آورد که روایت در تاریخ را به دست می
تاریخی اگرچه تنش ارزشی زیادی داشته باشد برای کسب جواز ورود به روایت تاریخی 

از قرن نوزدهم  .(135ص :1389)فیاض انوش،  گزیر از عبور از ساحت ارزشی مورخ  استنا
یابد میلادی در اروپا،  تحت تأثیر مطالعات فلسفی در تاریخ، کنش به این دلیل اهمیت می

تواند معنایی را منتقل کند. گالینگوود در تشریح فلسفة تاریخ هگل به اهمیت کنش که می
میان حوادث هیچ پیوند منطقی وجود ندارد. اما تاریخ شامل افعال »کند: طور اشاره میاین

است و افعال، درون و بیرون دارد؛ آنها از لحاظ بیرونی حادثة صرف است که در زمان و 
است که با پیوندهای هاییمكان به هم مربوط است و لاغیر؛ اما در درون خود، اندیشه

 . (153ص: 1385) «استبستهمنطقی به  هم
ها به مطالعة انتقادی کنش در مفهوم پراکسیس به کشف زیرساختهای توجه مارکسیست

برد. تأکید مارکس بر کنش عمدتاً به فعالیت انسان و تأثیر میایدئولوژی در نظم اجتماعی راه
حیات انسان را گسترش پراکسیس  آن در ساخت جامعه و تاریخ معطوف است. وی نتیجة

داند و به این ترتیب در فلسفة او پراکسیس معنی ة صرف به عمل میو چرخش از نظری
تواند به تغییرات بنیادین یابد؛ عملی که از تقابل با جنبة نظری منفعلانه، میعمل انقلابی می

و تحولات گستردة اجتماعی منجر شود؛ در این معنا پراکسیس آمیزش نظر و عمل است و 
کشند و توضیحی سوفان از تفسیر جهان دست میکند که فیلای اشاره میبه نقطه

ترجیح مارکس بر . (76:ص1387)ادگار و سجویك، دهندماتریالیستی از جهان به دست می
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تواند با جنبة عملی فلسفه، ایجاد تحولات اجتماعی، تاریخی و سیاسی است که فلسفه می
)نك:  به آن ارائه کند تغییر قطب نظری به عملی، رهاوردی متناسب را برای دگرگونی جامعه

(. تفاوت پراکسیس و کنش با توجه به تعریف مارکس از آن به عامل تحول 1376هاشمی، 
برانگیز است و کنش، هر نوع عمل و فعالیت انسانی معطوف است. پراکسیس، عملی تحول

 .سپاردشود و به روایت وگزارش تن میاست که روایت می
ترین عنصری تبدیل در تاریخ، کنش به کانونی شناسیپس از تأثیر مطالعات روایت

شناسی تاریخ، کنش کشد. از دید روایتشود که بارِ روایت تاریخی را به دوش میمی
از  .(161ص :1387)احمدی،  شود بلكه معناساز استقلب نظم تاریخ است. کنش معنا نمی

مایی انواع پیچیدة آنجا که درنهایت و در اصل، راه و شیوة بهتری جز روایت برای بازن
کنش انسانی درطول زمان و درعین حال نشاندادن کل معناهای نهفته در آنها وجود 

ناخواه بحث تفاوت کنش در تاریخ و انواع دیگری ، خواه(249: ص1387)استنفورد،  ندارد
شود. تفاوت کنش در تاریخ و داستان در از روایت چون روایت داستانی مطرح می

جودیت کنش از ذهن مورخ یا وابستگی آن به ذهن نویسنده است. همان استقلال مو
و مورخ برای روایت کنشها، آن را از  6کنش در تاریخ، مستقل از ذهن مورخ وجود دارد

آفریند بلكه به گزینش، ساختاردهی و ذهن خود و براساس حدس و گمان نمی
بحث تفاوت کنش زند؛ به این ترتیب در معنابخشی کنشهای از پیش موجود دست می

کنشی در زمان گذشته  -1تاریخی و ادبی، حداقل دو سطح را باید در نظر داشت: 
وجود دارد که مستقل از ذهن و تخیل نویسنده است؛ اما جز از طریق روایت در زمان 

کنش نگارش و روایت تاریخ و وظیفة مورخ در  -2یابد. حال امكان تحقق نمی
ه کنشهای گزینشی او از وقایع گذشته. هم چنین در ساماندهی و معنابخشی به مجموع

 تری،برخی از تاریخها از آنجاکه به کنشها در راستای الگوهای معنادهی و تفسیریِ کلی
شود، ممكن است واقعیت کنش واستقلال عینی آن مخدوش شود. به همین توجه می

در طول زمان به  شدهتواند روایتی از کنشهای استحالهدلیل اسطوره و حماسه نیز می
ای را تاب آورد و تواند چنین حیطة گستردهشمارآید؛ اما بحث کنش در تاریخ نمی

همچنان ملاکی در معیار تاریخیی بودن متون باشد. بنابراین اگرچه ملاک واقعیت در 
سازی و سازیِ قدرت و ایدئولوژی در طبیعیتواند مربوط به گفتمانکنش، می

شده و تحت تأثیر آن باشد در تمایز کنش تاریخی و ادبی باید باورپذیری کنشهایی جعل
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فرد که جنبه عام، کلی والگویی ندارد و در گفت کنش تاریخی، کنشی است منحصربه
 زند.زمان خاص از شخصی خاص سرمی

 كنش داستاني .2
شده بر او برخاسته است، کنشها را مجموعه رفتاری که از ویژگیهای شخصیت  و یا تحمیل

سو به پیرنگ و از سوی دیگر به دهد. مقولة کنش در ادبیات داستانی از یككل میش
شناسی داستان، رابطة کنش و شخصیت و نسبت وابستگی شخصیت وابستهاست. در روایت

کنندة نوع داستان خواهد بود. به این لحاظ تعیین یا عدم وابستگی شخصیت به کنش،
ی فقط برای شرح کنشهایی خاص، شخصیت یا تواند تابع کنش باشد؛ یعنشخصیت می

ای باشد که کنشها برای تقویت حالات گونهتواند بهشود یا میقهرمان آفریده می
بنابراین در  .(52تا49:ص1387کنان، ـ)نك: ریمون شخصیت ابداع و روایت شود

محور، شخصیت محور،کنش تابع شخصیت و در داستانهای کنشداستانهای شخصیت
 ز کنش خواهد بود. تابعی ا

 بندي مفهومي كنش در شاهنامهصورت .3
نامد بندی ذهنی مفاهیم و کنشها میرا صورت 1ریكور در کتابزمان و حكایت، محاکات 

یا  2سازی ذهنی از کنش را پیش از رسیدن به عرصة محاکاتو در همین راستا مفهوم
قابل فهم که معناشناسی ساختارهای  -1 کند:عرصة روایت به سه قسمت تقسیم می
واسطگی یا منابع نمادین کنش که  -2کند. کنش این نخستین توان را تشریح می

 دهد.ای مرتبط با بافت است و زمینة توصیف کنشهای خاصی را به دست میویژگی
بندی از کنش، همواره به زمان پس از کنش ویژگی زمانمند کنش، درک و صورت -3

 .(112تا 104: ص1383، )ریكور معطوف خواهد بود
بندی کنش در سطح اول، یعنی معناشناسی در شاهنامه،صورتبنياد: كنش اسطوره 1-3

است؛ به همین دلیل، از سویی با درک زمان الوهی و قدسی بودن تاریخ گره خورده
گیرد. از بودگی و قطعیت از پیش معلوم به خود میهمواره رنگی از مفهوم محتوم

یابد. قدرت و بندی با توجه به دو عامل قدرت و ایدئولوژی معنا میصورتدیگرسو، این 
آفرین یا معنادهندة کنشها به سود اهداف ایدئولوژی در تلاش برای ابقای خود، کنش

است. منظور از قدرت در اینجا در معنی امروزی آن یعنی در نظر گرفتن عاملیت خویش
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 7در شاهنامه، مفهومی پیوسته با مشروعیتی« قدرت»انسانی در تعینّ کنش نیست. مفهوم 
اوستایی، مفهومی الوهی نیز  9«خورنه»یا  8«فرهّ»است که در ایران باستان در پیوند با انگاره 

یابد. مفهوم اوستایی فره، ساختاری خاص از کنش شخصیتها به تاریخ تحمیل می کند. می
ست و از دیگرسو در چارچوب آن بودن و قطعیت مرتبط اسو با محتوماین ساختار از یك

، کنشها با رویدادهای فراطبیعی «تعامل انسانی»و« انسان»بودن کنش به جای معطوفبه
شود. در راستای الگوی زمانِ کلی و فراگیر، که یكپارچه مربوط و تحت تأثیر آنها معنا می

انسانی،  وقفه از آغاز تا پایان محتومش در حرکت است، کنش نیز خارج از حیطةو بی
شود. این نوع کنشها را بُعدی درک میهمچون رویدادی طبیعی با سرشتی قطعی و تك

بنیاد، الگومداری کنشهای اسطوره بنیاد نامید. مهمترین ویژگیتوان کنشهای اسطورهمی
 برمبنای زیرساختهای ایدئولوژیكی است.

سازی کنشها یاز شگردهای عمدة معنادهی به کنش تحت سیطرة ایدئولوژی، طبیع
آورد و شدگی، بازنمودهای ایدئولوژیك خاصی را به صورت عقل سلیم درمیاست. طبیعی

 شودعنوان ایدئولوژی به آنها نگاه نمیکند؛ یعنی دیگر بهبه این وسیله آنها را غیرشفاف می
کنشها را کننده، نه تنها ، بلكه این ایدئولوژیها به صورت ساختِ تحمیل(50:ص1389)فرکلاف، 

کند. تصور آورد بلكه تفسیر کنشها را نیز کنترل میدر اختیار مرکزیت معناساز خود درمی
ای عنوان ایدئولوژیدر شاهنامه به« شاه و ایران»دهنده در مفهوم مشترک و توأمانهویت

شود بلكه به صورت ساختاری تحمیلی، معنای مدنظر خود را در قالب آشكار مطرح نمی
یابد که دهد؛ بنابراین در چارچوب این ساختار فقط کنشهایی اهمیت میان میحماسه سام

باشد؛ مثلًا در روایت دارای هخامنشی، کنش « شاه ایران»کننده و یا تأییدکننده مفهومتقویت
، معنایی الوهی «ویرانخطاب به طاق نیمه»تصاحب قدرت او در ارتباط با رویدادِ فراطبیعی 

کند عنوان سربازی ناشناس در سپاه هما، مادرش، خدمت مید. دارا که بهیابو فراانسانی می
برد، سپهسالار رشنواد، هنگام عبور از کنار طاق ویران پناه میدر شبی طوفانی به طاق نیمه

 باشد:« شاه ایران»خواهد نگهدار شنود که از طاق میصدایی می
 سپهبد همى گرد لشكر بگشت

 
 ذشتبران طاق آزرده اندر گ 

 جاى خروش آمدشکزان سهم 
 ]..[ایران نگهدار باشبرین شاه 

 
 

 

 زویران خروشى بگوش آمدش
 

 جاى خروش آمدشکزان سهم 
 که اى طاق آزرده هشیار باش

 
 ]..[نگهدار باش ایرانشاه برین 

 این بانگ رعدست گرتندبادکه  چنین گفت باخویشتن رشنواد
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 دگرباره آمد ز ایوان خروش
 

 خردرا مپوشکه اى طاق چشم 
 شاه اردشیرکه در تست فرزند  

 
 زباران مترس این سخن یادگیر 

 (364و363: 6،ج1376)فردوسی،                                                                     
ص  :7ج )همان، ترتیب خواب بابك در مورد ساساندر روایت اردشیر ساسانی نیز به

و حضور  (125ص  )همان، ، پیشگویی منجمان اردوان در مورد ظهور فرمانروایی جدید(117
، همگی از جنس رویدادهایی (129تا 127ص  )همان، عنوان فرةّ اردشیر به دنبال اوغرم به

توسط  بودن سرنوشت و توجیه کنش برای تصاحب قدرتاست که نه تنها محتومفراانسانی
و علیه اردوان را برعهده دارد بلكه به کنشهای او معنایی قدسی و اردشیر و عصیان و طغیان ا

زدایی بر القای تفسیر خاص خود در مقابل از کنشهای دیگران معنیدهد و علاوهالوهی می
شود، کند. تلاش اردوان برای دستگیری اردشیر، زمانی که غرم پشت او سوار بر اسب میمی
 :شودمعنی میماند و بینتیجه میبی

 

 که بختش پس پشت او برنشست
 

 ازین تاختن بـاد مانـد بدست 
 (129)همان،ص                                                                            

در پیشگویی « امر محتوم»خورد که و اردوان در جنگ با اردشیر به این دلیل شكست می
 پیوندد:وقوع می به

                      (134)همان،ص                                                                                
کند در بندی کنش به صورت نمادین، سعی میفردوسی در سطح دوم از صورت 2-3

انسجامِ بدون کنار القای یكپارچگی سیاسی از مفهوم ایران، کنش را نیز همچون مفهومی از 
جای گسست و شكاف در کل شاهنامه مطرح کند. به همین دلیل مفهوم کنش به

بودن به تأثیر و نتیجة اجتماعی و عاملیت انسانی به مفاهیمی فراانسانی نسبت داده معطوف
نماید از آن نوع که در بخشهای حماسی شود و ویژگی نمادگونگی، آن را رویدادگونه میمی

جای اینكه معطوف به ارادة اسكندر و دهد؛ مثلًا حملة اسكندر بهشان میای نو اسطوره

 برآمد سیاهسرانجام ابرى 
 یكى باد برخاست از انجمن
 بتوفید کوه و بلرزید دشت
 بترسید زان لشكر اردوان

    ستـار بر اردوان ایزدیـکه این ک

 
 

 بشد کوشش و رزم را دستگاه
 دل جنگیان گشت زان پرشكن
 خروشش همى از هوا برگذشت

 زبانشدند اندرین یك سخن هم
 ستـد گریـبدین لشكر اکنون ببای
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نتایج اجتماعی و سیاسی آن مطرح شود، همچون رویدادی در امتداد رویدادهای دیگر ایران 
خواهد که با دخترش شود. پس از شكست دارا ، وی از اسكندر میباستان روایت می

 :6)ج و آداب و دین اجدادیش در ایران حفظ شود روشنك ازدواج کند تا به این طریق آیین

دارد. برای عمل به پذیرد و آن را بر خود فرض میاسكندر سخنان دارا را می (.402ص 
خواند تا به خواستگاری پیمان و خواستگاری از دختر دارا، مادرش را از عموریه فرامی

توجه به القای مفهوم زمان و  چنین روایاتی در مورد اسكندر با .(11و 10: ص7)ج دختر برود
پیوندد؛ بنابراین کنشهای وی همچون تابعی مكان یكپارچه و بدون انفصال به تاریخ ایران می

 شود.از کنشهای معنادار نزد ایرانیان مطرح می
های ضمنی، منظور از معنا الزاماً توجه به معنای واژگانی نیست بلكه پیشفرضها، اشاره

)فرکلاف، دهد هایی از معنا را تشكیل مینیز مهم است که همگی جنبهها و انسجام استعاره

دهد که ای را مبنا قرار میای است که متن، سوژهگونهمعنایابی از راه انسجام به. (98ص :1389
طور خودکار عناصر بالقوه متنوعی را به یكدیگر پیوند دهد که پیوند آشكاری با تواند بهمی

ای درواقع به ایجاد آن سوژه عنا بخشد. متن با مبنا قرار دادن چنین سوژههم ندارد تا به آن م
، «شاه»10در بخش تاریخی شاهنامه با مبنا قرار دادن مفهوم تابویی. (99ص )همان، کندکمك می

مفروضِ شاه شود تا او را در ساختار ایدئولوژیكیِ ازپیشکنشهایی به اسكندر نسبت داده می
دهد. شخصیت اسكندر برمبنای گزینش کنشهای برساختهای که به او  آرمانیِ ایران قرار

یابد؛ به گیرد و معنا میگونه که مدنظر بافتشاهنامهاست، شكل میشود، آنمی نسبت داده
های تاریخی ترتیب اسكندر گجستة متون دینی عصر پهلوی در شاهنامه از حد و اندازهاین

ای استعاری و نمادین، تصوری از شاه به گونه بندی کنشهای اوگذرد و صورتخوددرمی
دهد.هم چنین در گفتمان عصر ساسانی شخصیت غالب و پیروز آرمانی ایرانیان را نمایشمی

رود و کنشهایی یابد یا بهرام گور از حد و اندازه تاریخی فراتر میاردشیر، جنبة قهرمانی می
رخور شخصیت آنان است. تصویر شود که دنمادین برایشان گزینش، جعل و برساخته می

دوگانه و متضاد برخی از شخصیتهای تاریخی در شاهنامه همچون بهرام چوبین نیز با توجه 
توجیه است. از آنجا که فردوسی در سازی قابلبندی نمادین و مفهومبه همین صورت

سراسر شاهنامهجنگ را به صورت الگوی خود/ دیگری براساس ویژگیهای الگوی نمادین 
کند بندی می، صورتدر مفهوم مقابله با دیگری برای خدمت به شاه آرمانیجنگِ حماسی 

شده قرار نگیرد، تا زمانی که کنشهای شخصیتهای تاریخی در تعارض با این مفهوم نمادین
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شود و در غیر عنوان یاریگر شاه معرفی میشخصیت تاریخی در قطب خودی و به
فتن در برابر و تقابل شاه آرمانی، کنشهای وی در قطب صورت، یعنی درصورت قرار گراین

در روایت هرمز، بهرام چوبین پیش از سازی می شود.بندی و مفهوممخالف دیگری صورت
طلبی ترکان از خود ای برای سرکوب جنگبه قدرت رسیدن خسروپرویز، کنشهای قهرمانانه

ه نفع خسرو و کنشهایی از او ختم دهد. اما تقابل او و خسرو در مقام شاه ایران بنشان می
شود که تجلی شاه یار ارائه میشود که در آن از شاه ایران تصویری شكوهمند و بختمی

مند است. به همین دلیل ساختار تقابلی خود/دیگری، که پیرنگ اساسی روایتهای آرمانیِ فره
کنش ه خسرو( )= شاحماسی است در این قسمت بین دو قطبی شاه/بهرام چوبین برای خود

و  (121ص  :9، ج1376)فردوسی،  دهدگزیند و ترجیح میو رویداد دیدار با سروش را برمی
تا  399ص  :8)همان، ج، روایت ملاقات با پری و دیوزدگی را )= بهرام چوبین(برای دیگری

و به این ترتیب چون کنش جنگ با ویژگی نمادین و مفهومی جنگهای حماسی،  (405
 شود.عصیانگر تبدیل می است، شخصیت قهرمانی بهرام چوبین به یاغیبندی شدهصورت

در چنین مواردی که کنشهای برساخته و جعلی به شخصیت تاریخی نسبت داده 
گیرد و روایت تاریخی به وجه یا نمود شود، شخصیت تابعی از کنش قرار میمی

بخش تاریخی، که  بندی نمادین از کنش درشود. بنابراین صورتداستانی نزدیك می
سازی حماسی است، آن را به الگوهای داستانپردازی عمدتاً تحت تأثیر درک و مفهوم

قرار « حوزة کنش»کند. در ادبیات داستانی، عموماً شخصیت تابعی از ادبی نزدیك می
به این معنا که کنشها در معرفی و بالندگی ؛ (49: 1387ـ کنان، )نك: ریمون گیردمی

است. برخلاف آن،اگرچه در تاریخ، شخصیت تابعی از کنش نیست، شخصیت مؤثر 
ای مطلوب و شود تااز او چهرهای توجه ممكن است به کنشهای شخصیت به گونه

 .11مدنظر گفتمان، ارائه شود

بندی کنش، نزد ریكور که زمانمندی آن است، خواه سومین ویژگی صورت 3-3
درک کنش درواقع به آشنایی با »زند. می ناخواه کنش را به عرصة روایتمندی پیوند
شود و حتی تا های نمادین آن محدود نمیشبكة مفهومی کنش و آشنایی با واسطگی

ریكور، )«آوردرود که روایت را به بار میشناسایی ساختارهای زمانی در کنش پیش می
مورخ و هرنوع درک زمانی از کنش در گروی زمان حال راوی یا  ؛ بنابراین(112: 1383

شناسی در درک منطق روایت اوست. در این بخش از مقاله با توجه به رویكرد روایت
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مطالعة کنش، ویژگیهای روایی و مقایسة آن با روایت داستانی، مورد بررسی قرار 
 گیرد. می

 بندي روايي يا ويژگيهاي روايي و داستاني كنش در بخش تاريخي شاهنامهصورت .4
در مورد تاریخ، متضمن نوعی تنش ضروری است. تاریخ، « واقعیداستان »اصطلاح 

است به این دلیل که یا باید با شواهد و واقعیاتی سازگار باشد که بر آنها تكیه « واقعی»
نادرست است و به بازنگری نیاز دارد. در عین حال « واقعیات»دارد، یا نشان دهد چرا آن 

را در چارچوب « واقعیات»عی تفسیر است که است از این لحاظ که نو« داستان»تاریخ، 
های متقاعدسازی مورخان تا حدی به واقعیت دهد. شیوهبستر یا روایتی وسیعتر قرار می

بسته است. نباید چیزی را از خودشان دربیاورند یا مسائل را غیر از آنچه هست، جلوه 
 ة گذشته استدهند و تا حدی هم بسته به خلق روایتی جالب، منسجم و مفید دربار

است، طرحی یكپارچه از روایات فردوسی در شاهنامه کوشیده. (26و 25ص :1389)آرنولد، 
ای است که گونهدادن به این روایات بهایران باستان، ارائه کند. تلاش وی برای انسجام

است. وی در بخش تاریخی نیز ساختار اثر را به داستانی بلند و یكدست تبدیل کرده
برد که البته در شیوة روایی بهره می دهندةبخشهای دیگر از ویژگیهای انسجامهمچون 

فهم همگانی از ای پیش از فردوسی دارد. ثبت وقایع و روایات ایران باستان، سابقه
ها در دورة ساسانیان بر تصوری از یكپارچگی واقعیت تاریخی در عصر نگارش خداینامه

حماسی و رخدادهای تاریخی این دوره مبتنی بود.  ای وو انسجام بین وقایع اسطوره
آوردن نویسندگان کتابهای تاریخی، که منبع فردوسی بودند به احتمال فراوان در فراهم

روایتی دربارة گذشته ایران، که مضمون آن تاریخی ولی روش آن وسیعاً ادبی بود از سنت 
گیهای روایی، که تفسیر و ازجمله ویژ .(481ص :1387)یارشاطر،  ساسانی پیروی کردند

توان به این موارد اشاره معنادهی کنش تاریخی را در شاهنامه تحت تأثیر قرار می دهد، می
 کرد.

دادن به کنشهای ازجمله ویژگیهای روایی یا داستانی در سامانطرح و پيرنگ:  1-4
اریخی نگاری، اتصال روایات و ساماندهی ساختار متن تتاریخی، کاربست قواعد تاریخ

داشتن طرحی از تاریخ به منزلة ایجاد معنایی ضمنی یا دلالت ایدئولوژیكی خاصی  است.
است که عمدتاً وابسته به عواملی چون ایدئولوژی و قدرت، درک و آگاهی تاریخی قومی 

کند؛ بنابراین طرح متضمن دو دید مورخ، تفسیر خاصی از کنشها و وقایع را القا میو زاویه
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. طرح تاریخی ویژگی وقایع و گذشته (145ص :1392 )استنفورد، انسجام و معناستمفهوم 
ـ دید مورخ و تحت تأثیر از گفتمان سیاسینیست؛ بلكه ویژگی است که مبتنی بر زاویه

اجتماعی و فرهنگی عصر مورخ به صورت ذهنی برای انتظام وقایع همچون فرمول تنظیم 
کند؛ بنابراین باید توجه کرد که طرح ، عمل می«این و سپس آن»رخدادهای داستانیِ 

تاریخی با همة گستردگی خود به ذهنیت مورخ و چگونگی گزینش کنشها و وقایع نزداو و 
نگاری محدود است. دیلتای در تحلیل براساس درک و برداشت او از تاریخ و حرفة تاریخ

نگار علاقة حماسی قایعاست: وهرمنوتیكی خود سه مرتبه از فهم تاریخی را تمییز داده
دارد. مورخ تاریخ عملی، علاقة سیاسی دارد و مورخ تاریخ کلی وظیفه دارد کل حیات 

در این سه مرتبه، فهم و درک خاصی از . (351ص :1391 )دیلتای، درونی را بازسازی کند
عنوان تاریخ وجود دارد:درک حماسی، درک سیاسی و درک جهان شمولی؛ وقایع به

کند درک و فهمی حماسی از تاریخ را منتقل ثال فردوسی در شاهنامه تلاش میعنوان مبه
شمولی تاریخ ارائه مسكویه تلاش می کنند درکی از جهانکند. برخلاف او طبری یا ابن

 .(1356 زریاب،: نك) کنند
پیرنگ از اشتراکات روایت داستانی و روایت تاریخی است. پیرنگی که تعریفی 

ا حدودی از مفهوم طرح متفاوت است که تا کنون بدان پرداختیم. ارسطویی دارد و ت
ساز تعریف ترین سطح به منزلة دینامیزم یا پوششی تمامسازی، نخست در صوریپیرنگ

یافته را از دل انبوه حوادث و وقایع گوناگون است که حكایتی کامل و وحدتشده
یافته و ی را به داستانی وحدتکشد یا به عبارت دیگر، این تنوع و گوناگونبیرون می

سازی روایات تاریخی البته ویژگی طرح و پیرنگ. (18ص :1384 )ریكور، کندکامل بدل می
بینی بودن تاریخ نیست. طرح در تاریخ به معنی گسترش تفسیرگونة به معنی قابل پیش

شكلی پذیر است. مورخ در ثبت وقایع تاریخی از گزارشهای تاریخی در چارچوبی فهم
گزیند تا به سوی شكل ای برمیگونهکند بلكه وقایع را بهمتحدکننده استفاده نمی

. فردوسی از میان کنشهای مختلف قابل (38: 1389)نك: وایت)ب(،  واحدی حرکت کند
پذیری در کند که توان گسترشروایت در بخش تاریخی بر آن بخشی تأکید می

باشد؛یعنی روایات را بر اساس طرحی هچارچوب و انتقال معنای حماسی را داشت
 دهد.حماسی سامان می
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درشاهنامه توالی منظم رویدادها بر مبنای روال زمان تاریخی و تقویمی نیست بلكه 
طرحی از انتظام کنشها و رویدادگونه نمودن آنها در میان است.اما پیرنگ در شاهنامه 

کند غاز، میانه و پایان پیروی میهمچون پیرنگ در تعریف ارسطویی، عمدتاً از ساختار آ
که به صورت شرح جنگ و کشمكش برای تصاحب قدرت، سپس داستانهای بخش 

گیری از میانیبه صورت شرح رویدادهای ماجراجویانه و درپایان با فرود نهایی و کناره
قدرت سامان گرفته است؛ مثلًا در روایت اردشیر، فردوسی ابتدا جنگهای او را روایت 

 :7ج ،1376 )فردوسی، شدن شاپور؛ سپس روایت فرعی خیانت دختر اردوان و زادهکندمی

ادامه  (162ص  :7)ج شدن شاپورهمچون بخش میانی روایتهای او با شناخته و بعد(156ص 
 :7)ج یابد و فرود روایت، تحقق پیشگویی ازدواج شاپور با دختر مهرک و تولد اومزدمی

دامه روایتهای مربوط به اردشیر، رویدادها وکنشهایی است. فردوسی در ا و بعد(165ص 
چون اصلاحات لشكر و نظام مالیاتی، سروسامان دادن به طبقات اجتماعی، بنای شهرها 

توانست با روایات آورد که به لحاظ ترتیب زمانی میو نصایح و اندرزهای او را می
ستانپردازانه نیافته است، آنها میانی همزمان باشد؛اما از آنجا که در این کنشها جذابیت دا

گنجاند. در روایت خسروپرویز نیز ابتدای روایت به را در پایان روایت اردشیر می
و انتقام خسرو از  و بعد(12ص  :9)ج کشمكش و جنگ داخلی خسرو و بهرام چوبین

گذرد؛ سپس می و بعد(181: 9)ج قاتلان پدرش و ماجرای گردیه خواهر بهرام چوبین
آورده، و  و بعد( 210: 9)ج انی، ماجرای خسرو و شیرین و ساختن طاقدیسدربخش می

شود. فردوسی ترتیب در پایان، خیانت شیرویه و برکناری و مرگ خسرو، روایت می
دهد تا طرح داستانیِ از اوج به فرود و دوباره اوجگیری روایات را طوری قرار می

آغاز آشنایی او با خسرو، در جایگاه رعایت شود؛ بنابراین مثلاً به داستان شیرین و 
شود بلكه آن را در قسمت میانی روایات اصلی و در روزگار جوانی خسرو پرداخته نمی

کند که این ماجرا از که در داستان اشاره میآورد درحالیو نزدیك به پایان داستان می
 است:روزگار جوانی خسرو آغاز شده

 چو پرویز ناباک بود و جوان
 

 نده و پور چون پهلوانپدر ز 
 ورا در زمین دوست شیرین بُدی 

 
 بین بُدیبروبر چو روشن جهان 

 (211:ص 9)ج 
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اما به سبب تقدم گزینشی براساس طرحی حماسی در اولویت و سامان دادن 
کنشهای مربوط به جنگ و پهلوانی به ماجرای خسرو و شیرین در روزگار جوانی 

ترتیب طرح روایات شود؛ به اینهرمز، مجالی داده نمیخسرو و ضمن نقل اختلافش با 
سازی، یابد. این پیرنگزمانی، پیرنگی داستانوار می جاییریختگی و جابهدرهم تاریخی با

تحت تأثیر درک فردوسی از نوع حماسه است؛ به همین دلیل انتظام رویدادها با 
 شود.انجام میمحور و پهلوانی، اولویت دادن به رخدادها و کنشهای جنگ

که برمبنای  (78: 1387)مكالا،  : پیوستگاری نوعی تفسیر روایی است12پيوستگاري 2-4
پیوستگاری،  کند.آن مورخ یا راوی، باورمندی کنشها را براساس اصول خود القا می

چگونگی تبیین هر رویداد از طریق شناسایی روابط آن با رویدادهای دیگر و قرار دادن 
. ریكور نیز در مقولة تبیین تاریخی (141: 1387)استنفورد، است تاریخی خودآن در بستر 

های ذاتی آن تبیینِ هر رویداد از راه ترسیم دوبارة ارتباط»برد:از همین اصطلاح سود می
مورخ  .(258ص :1373 )ریكور، «اشبا رویدادهای دیگر و سامان دادن آن در زمینة تاریخی

و  13های قدیمی گاه برای تبیین رخدادها به درونمایة وقایعیا وقایع نگار، در تاریخ
دهد. پیوستگاری و شده اهمیت میارتباط تفسیری آنها برمبنای الگوهای از پیش تبیین

دهد که با اینكه مورخ از انسجام، روایت تاریخی را همچون داستانی کامل نشان می
دید و اشتغالات ذهنی او، زاویه برد، تحت تأثیرپاره و پراکنده بهره میمنابع پاره
شود که کلید فهم بسیاری از کنشها است. بنابراین ای یگانه و منسجم القا میدرونمایه

گرایانة قابل فهم کردن یا القای فهم خاصی از کنشها و پیوستگاری، نوعی الگوی ترکیب
 . (217تا  207ص :1387 )نك: مكالا، رویدادهای تاریخی است

دهد بلكه وقایع را به نمایش الگوی پیوستگاری، علت را توضیح نمی توالی کنش در
آید؛ یعنی گرانه تسلسل وقایع به دست میریزیِ سنجشپذیری از پسِ پایهگذارد و فهممی
رود. این است که را توضیح دادیم و آنچه حتی از این فراتر می« آ»، منهای «ی»تا « الف»از 

تواند ای از روایت نیست بلكه میپذیری هرگونهلازم فهمپایة این پیوستگی، تنها شرط 
درواقع این شیوه، توضیح و تشریح . (161و  160ص :1389)لمون،  شرط کافی آن نیز باشد

علتهای هر رویداد از طریق ردگیری روابط درونی و ذاتی آن با دیگر رویدادها و تعیین جا 
؛ مثلاً در (66ص :1363)والش،  و موقع آن رویداد در متن و زمینة تاریخی است

شدن شاهزادگان دورافتاده از قدرت فرمانروایی و بازگشت آنان به قدرت، شاهنامهشناخته
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است؛ « آرمانیشاه»شود که تحت تأثیر انگاره همراه کنشها و رویدادهایی از آنان روایت می
جاعت و باز که مشخصاً برای تأکید برشهمچونكنش شاپور در میان کودکان چوگان

و نشاندادن  بعد( و162ص  :7ج ،1376 )فردوسی، جسارت شاهزاده در رویارویی با اردشیر
شود.گاه در گزینش وقایع، یك رویداد، مهم و محوری اصالت و مشروعیت او روایت می

شود ولی نه در مقام علت یك معلول مهم، بلكه به مثابه بخشی از کلِ مهم یا تلقی می
 اندیدادها که مورخان در رویدادهای مورد بررسی خود تشخیص دادهالگویی کلی برای رو

همچون ناشناختگی دارای هخامنشی و بازگشت او به قدرت که در . (77ص :1387)مكالا، 
 کندطلبانة او، معنایی حماسیرا القا می، کنشهای قدرت«فره»پیوند با انگاره شجاعت و 

گرایانه در الگوی پیوستگاری در شاهنامه کیبویژگی تر (.364و 363ص  :6، ج1376)فردوسی،
 شود تا این اثر بافت، لحن و ساختاری حماسی را القا کند.موجب می

یكی از مواردی که ارسطو در فن شعر، هومر را به  باوري:سازي و نامطبيعي 3-4
ای است که امر گونهواقع بهکردن امور واقع و خلافستاید، ترکیبخاطر آن می

کند: واقع باورپذیر شود. ارسطو چگونگی تحقق این امر را چنین توصیف میخلاف
این کار از طریق مغالطه حاصل گردد که گفتن حرف غلط باشد در کسوت حرف 
صحیح؛ چون وقتی امری موجود است و امر دیگری نیز وجود دارد یا وقتی امری به 

یابد در این صورت وع میپیوندد و در پی آن امر دیگری هم صورت وقوقوع می
پندارند که امر اول نیز حقیقت دارد باشد، مردم چنین میهرگاه امر ثانی حقیقت داشته

چگونگی گزینش، چینش، . (161ص :1357)ارسطو،  و یا صورت حقیقت خواهدیافت
باشد. این امر نمایی تأثیر داشتهتواند در باورپذیری و حقیقتترتیب و ترکیب وقایع می

سازیِ متن به مفهومی ترین آنها شبیهگیرد که سادهطوح گوناگونی صورت میدر س
تا وقتی فهم همگانی از . (376ص :1388)دوبرین،  مبتنی بر فهم همگانی از واقعیت است

واقعیت به چالش کشیده نشود، همچون امری واقعی و طبیعی تلقی خواهد شد. هم 
گری واقع نشود، آن را مورد پرسشچنین اگر تفسیری روایی برای مدتی طولانی 

نگارانة رو، جوهر تاریخگردد؛ از اینپذیرد و بخشی از زبان معمولی میهرکسی می
ای از یك چیز تغییر یابد و یك دهد و ممكن است به مفهوم گونهخود را از دست می

 (.121ص :1389)آنكراسمیت،  تبدیل شود 15«چیزی در حقیقت»به  14«چیز روایی»
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ها بر تصوری از یكپارچگی و همگانی از واقعیت تاریخی درعصر نگارش خداینامهفهم 
)نك:  ای و حماسی و رخدادهای تاریخی عصر ساسانی مبتنی بودانسجام بین وقایع اسطوره

های های پیشدادی و کیانی پیوسته با دورهای که نام دورهگونه؛ به(478ص :1387یارشاطر، 
عنوان بخشی از تاریخ واقعی ایران، طبیعی و اشكانی و ساسانی بهفرمانروایان هخامنشی و 

ـ نمود تاجایی که برخی از پژوهشگران عصر اسلامی در پی یافتن زمان تقویمیباورپذیر می
)نك: بیرونی،  ای برآمدندتاریخی و گسستها و فترتهای بین برخی از شخصیتهای اسطوره

برای برقراری پیوند بین گشتاسب کیانی و هخامنشیان تلاش ساسانیان . (150و 149ص  :1363
های باورپذیری و بهمن به کیانیان از نمونهسو و انتساب خود از طریق ساسان فرزند از یك
پسند و ای دارای روایتی عامهاگرچه هر جامعه سازی روایتهای تاریخی است.طبیعی

برای تفسیرهای گوناگون جای ای از تاریخ خودش است که خود این روایت اسطورهنیمه
، ترتیب و توالی وقایع و عناصر روایی در کنار منطق تاریخی (146ص  :1389)کار،  کندبازمی

شود سازی روایتهایی سراسر جعلی ختم میهر عصر و گفتمانی، گاه به باورپذیری و طبیعی
ورخ از آنها بودن برخی از روایتها، بازهم متا جایی که حتی با وجود اذعان به جعلی

کند. در بخش تاریخی، فرایند طبیعی سازی به گزینش وقایع و ادغام و نظر نمیصرف
شود؛ چیدمان آنها در خدمت مفهوم تابویی شاه آرمانی در کسوت قهرمان حماسی منجر می

جای روایت جنگهای تاریخی شاهانی چون بهرام گور و انوشیروان و مثلًا فردوسی به
دهد که به سفرهای شخصی و ماجراجویانه این روایتهایی را ترجیح می شاپور ذوالاکتاف،

دهد آن را نه از شخصیتها بپردازد؛ مثل لشكرکشی انوشیروان به هند که فردوسی ترجیح می
جنبة قدرت طلبی تجاوزکارانه به سرزمینی دیگر، بلكه همچون گشت و گذاری 

جای گزارش جنگهای بهرام گور و به (73ص  :8ج ،1376)فردوسی،  جستجوگرانه توصیف کند
ای از وی کنشهای ماجراجویانه و قهرمانانه، (239: 1388)نك: بروسیوس،  در جبهة شرقی ایران

 .(414: ص 7،ج1376)فردوسی،  کندروایت می

 بنيادكنشهاي تاريخ .5
بین توان تفاوتی عنوان رکنی مؤثر در ارزش تاریخی متن، میبا تأکید بر عامل کنش به 

 های مختلف شاهنامه به قرار ذیل قائل شد.بخش
ریزی شده هست که کنشهای شماری از افعالِ برنامهدر تاریخ، کاربستهای بی 1-5

؛ ازجملة (244:ص 1383)ریكور،  دهدشماری را در کنش کلی واحدی سامان میخرد بی
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ین کنش در ترعنوان محوریتوان به جنگ اشاره کرد. جنگ بهاین کنشهای کلی می
شود ایشاهنامه آغاز میکند که ازروایتهای اسطورهشاهنامه، سیری پیوستاری را طی می

ترین کنش این بخش نیست. در کنار جنگ، کنشهای بنیادین مؤثر در تحول اما محوری
بندی و جامعة انسانی مثل تلاشهای کیومرث، طهمورث و جمشید در رشد جامعه، طبقه

نار کنشهای آیینی با ویژگی سرآغازیِ جشنهای نوروز، مهرگان و بندی آنها در کدسته
سده، اهمیت بسیاری دارد. برآیند کنشها تا عصر منوچهر عمدتاً حول ویژگی نخستینی 

گیرد. جنگها در این بخش در دو جنبة فراانسانی و انسانی قرار و سرآغازی قرار می
من مطرح است و با ظهور ضحاک دارد. تا پیش از ظهور ضحاک، جنگ با دیوان و اهری

رفته جنگهای انسانی با محوریت خود/ دیگری، ـ انسان، رفتهبا ویژگی بینابینی اهریمن
گیرد. در الگوی خود/دیگری، پس از تقسیم جهان توسط فریدون معنای شكل می

عنوان یابد و بهخواهیِ ایرج با مفهوم هویت ایرانی پیوند میجنگها با محوریت کین
یابد. از عصر کیقباد و حضور یزة اصلی سراسر جنگهای بخش حماسی ادامه میانگ

شود. از قهرمانانی چون رستم، جنگ، مهمترین کنش در ساماندهی روایات حماسی می
خواهانة سیاوش تا جنگهای دینیِ گشتاسب، عمدتاً بارزترین ویژگی این جنگهای کین

انی است. قطب مخالف، توران و سرزمینهایی اَنیر جنگها، تقابل خود/ دیگری یا ایرانی/
خوردگی جنگها با است. گرهاست که در سراسر منطقة شرق و ندرتاً غرب ایران گسترده

خواهی، سایر کنشهای این بخش را چون ظهور و افول عنصر هویت و تمامیت
داستان  رفته پس از بهمن اسفندیار و ازاست؛ اما رفتهالشعاع قرار دادهفرمانرایان تحت

قطب دیگری از منطقة شرق به مغرب ایران و  (361: 6ج ،1376)فردوسی،  همای چهرزاد
یابد. در روایات پس از اسكندر، جنگ کنش محوری روایات مشخصاً روم گسترش می

نیست و کنشهای بنیادینی نیز همچون تحولات سیاسی، دینی و اقتصادی اردشیر، 
 شود.ان در کنار جنگها روایت میتحولات اقتصادی و مالیاتی انوشیرو

گرایانه دارد در ای و حماسی معنایی نمادین و کلیکنشهایی که در بخش اسطوره 2-5
یابد. کنش وشخصیت در روایتهای بخش تاریخی در پیوند با شخصیت تاریخی، عینیت می

هم به هایشان در یكدیگر، تحت تأثیر تاریخی و حماسی شاهنامه،گاه به دلیل تداخل حوزه
رسد اما در برخی موارد تفاوتهایی نیز با هم دارد؛ مثلاً در روایتهای تاریخی بخش نظر می

شود، اما ممكن است کنش یا کنشهایی ساسانیان، شخصیتی برای توجیه کنش ساخته نمی
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برای پرکردن شكافها و گستهای گفتمانی یا توجیه و مشروعیت شخصیتها برساخته و به آنها 
یا جنگ اردشیر و  (377ص  :6)ج شود؛ همچون ازدواج مادر اسكندر و دارای اولنسبت داده 

شخصیتها مبنای کنشها هستند نه تابعی از هم چنین در این بخش، . (154تا 147ص  :7)ج کرم
های تاریخی شخصیت و انضمام آن و برساختن کنشهای غیرواقعی برای افزودن به جنبه

شود اما اساس تاریخی ای به آن، انجام میافسانهای، حماسی و های اسطورهجنبه
که در بخش حماسی ممكن است برای درحالی کندشخصیت را دگرگون و استحاله نمی

 .16شده ظاهر شوداجرا یا توجیه کنشی شخصیتی برساخته یا شخصیتی در موقعیتی برساخته
صیتهای ازجمله کنشهای تاریخی در این بخش، که با عصر و دورة پادشاهی شخ

تاریخی همخوانی دارد، اقدام اردشیر اول در ساماندهی به وضعیت سپاهیان، دبیران و 
روحانیان است. اردشیر پس از غلبة بر اردوان و سرکوب شورشهای داخلی و غلبه بر 

و 172ص  :7)همان، ج پردازددشمنان خارجی به  نظامیگری و اصلاح نظام مالیات می

پاه بدون پشتوانة مالی مقدور نبود، اصلاح نظام مالیات و . از آنجا که داشتن س(173
. اصلاحات خسرو اول در نظام مالیاتی و (181: 7)همان، ج یافتخراج نیز ضرورت می

تأمل است اگرچه تقسیمات کشوری از کنشهایی است که پیامد اجتماعی آن قابل
ومتش، ایران را به چنینی توجهی ندارد. انوشیروان درآغاز حكفردوسی به نتایج این
که از زمان پدرش، قباد،  و سپس به نظام مالیاتی (56:ص 8)ج کندچهار بخش تقسیم می

فردوسی، سپس به جزئیات مالیات . (57: ص8)همان، ج دهدآغاز شده بود سرو سامان می
و اگرچه به دلایل سیاسی اقدام انوشیروان ( 58و  57ص )همان، پردازدو پرداخت آنها می

 کند که تلویحاًکند در ادامه، نامة وی را به زیردستان و عمال دولتی، ذکر میتوجهی نمی
 .(60: 8همان، ج) دارد اشاره شاه دست در اقتصادی قدرت تمرکز به

گستردگی و انبوهی کنش برخی از فرمانروایان ساسانی: مثلاً گستردگی روایات  3-5
 247ص  :8)ج ودمنهای فرعی، مثل آوردن کلیلهمربوط به انوشیروان و قرار گرفتن داستانه

که به اقدامات فرهنگی خسرو اول مربوط  و بعد(206ص  :8)ج و ماجرای شطرنج و بعد(
است، هم چنین اصلاح نظام مالیاتی، سروساماندهی طبقات اجتماعی و بویژه توجه به 

 و گسترش نظامیگری (8:64)ج ، پرداختن مقرری به آنها(252: 1387)فرای،  جایگاه نظامیان
جای حكمرانان عمومی و که به (206: 1388)بروسیوس،  ؛ ایجاد طبقة دهاقین(66ص  :8)ج

شدند؛ اصلاحات نظام کشاورزی، احیای زمینهای استانی خود مستقیماً با شاه مرتبط می
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و اقدامات دینی او که در اوایل حكومتش  (258: 1387)نك: فرای،  (62و 61:ص 8)ج موات
آغاز شده بود و با استقرار حكومت به رأفت و ( 49و  48ص  :8)ج قلع و قمع مزدکیانبا 

، همگی ازجمله کنشهای انوشیروان است که (258ص :1387 فرای، )نك: مدارا منتهی شد
های قبل از خود، عینیت بیشتر و نسبت به به استناد منابع غیرایرانی نسبت به دوره

 دازی کمتری دارد.پرروایات پیشین، صبغة افسانه
هم چنین کنشها از دورة خسرو اول تا یزدگرد سوم، بیش از پیش تاریخی، و از 

شده به طرز چشمگیری کاسته گرایانه و استحالهوار، کلیای، نمونهبسامد روایات افسانه
ای و شود؛ با اینكه بیشتر کنشهای پس از اسكندر عمدتاً در بخشهای اسطورهمی

، توان برای بسیاری از کنشها با استناد به منابع و اسناد تاریخیرد و میحماسی سابقه ندا
 سندیتی قائل شد.

 پردازانهكنشهاي افسانه .6
 گیرد.به دلایل زیر غالب کنشهای بخش تاریخی ویژگی داستانی و تخیلی به خود می 

ان طور که در بررسی پیرنگ در شاهنامه نشریختگی زمانی کنشها: هماندرهم 1-6
جای جایگیری کنشها در توالی زمانی، آنها به صورت روایتی داستانی و شد بهداده

شود؛ مثلاً فردوسی در مورد اصلاحات مختلف اردشیر ساسانی و ای، گزارش میدرونمایه
زمان اجرایشان روایت کردن مدتانوشیروان، آنها را بدون ترتیب زمانی و بدون لحاظ

تمیز نیست بلكه فردوسی در ساختار تنها ترتیب زمانی کنشها از هم قابلبنابراین نه کند؛ می
 دهد.روایات، آنها را در انتهای و پایان داستانهای اردشیر و انوشیروان قرار می

کنشهای شخصیتهای تاریخی عموماً جدا از هم و بدون تأثیر و تأثر بر هم و یا  2-6
عنوان مثال فردوسی به شباهتهای شود؛ بهبدون تحلیل و تفسیر نتایج آنها روایت می

ساختاری اصلاحات اردشیر و انوشیروان و نتیجة آنها در انحصار قدرت در دست شاه و به 
 پردازد.جویی آنها نمیهای قدرتشباهت یا تفاوت انگیزه

تداخل انواع روایتهای شاهانه و عوامانه از کنشهای برخی از شخصیتها؛ مثلاً در  3-6
گ اردشیر با هفتواد با آنچه در کتابكارنامه اردشیربابكان آمده است، تفاوتی گزارش جن

بنیادین دارد. ذکر کجاران و هفتواد در کارنامه بدون اشاره به روایت دختر وی است. اما 
فردوسی پیش از روایت جنگ اردشیر و هفتواد به گزارشی از چگونگی به وجود آمدن 

پردازد.در این روایت، که چون مقدمة مفصلی انی میکرم و بالیدن آن در قالبی داست
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 :7)ج دهنده و ستایندة کرم استنماید، دختر هفتواد پرورشازجنگ اردشیر و هفتواد می

. این روایت در شاهنامه دو بخش جدا دارد که در بخش اول یا مقدمة آن و بعد( 139ص
وم به جنگ اردشیر و کرم با نماید. در بخش دای و از نوع روایتهای عوامانه میافسانه

شود. به عقیدة بهار، جنگ ای از نمونه جنگهای حماسی مبارزه با اژدهاپرداخته میدستمایه
اما در این . (29:ص1376)بهار، های آیینی اژدهاکشی استاردشیر و کرم تقلیدی از اسطوره

اکشی رستم، ای همچون اژدهـ اسطورهتوان کشتن کرم هفتواد را کنشی آیینیمورد نمی
دانست. اما درروایت اردشیر، فردوسی تفسیری از  ضحاک()کشتناسفندیاروفریدون

اژدهاگون بودن کرم ارائه نمیكند بلكه براساس تصویرسازی وی، هراندازه هم که کرم 
ای. حتی شیوة کشتن کرم بزرگ و هولناک باشد، تصویری بیشتر عوامانه است تا اسطوره

 .(152:ص7ج1376)نك:فردوسی، 17جویانه نیستهنیز قهرمانانه و مبارز

 گيرينتيجه
 بندی کرد: توان از سه جنبه آنها را دستهبا بررسی ویژگی کنش در بخش تاریخی می

بنیاد. تفاوت بخش کنشهای افسانه -3بنیاد کنشهای اسطوره -2بنیاد کنشهای تاریخ -1
کنشهاست. در بخش تاریخی تاریخی و دو بخش دیگر شاهنامه در نسبت غلبه جنبه 

ای و حماسی، کنشهای تاریخی و مستند به وقایع عینی، بسامد نسبت به بخش اسطوره
 زیادی دارد.

ای و حماسی بسامد بنیاد بخش تاریخی نسبت به دو بخش اسطورهکنشهای اسطوره
شویم، کنشهای کمتری دارد و هرچه به روایتهای آخرین فرمانروایان ساسانی نزدیك می

بنیاد در بخش تاریخی نسبت به دو شود؛ اما کنشهای افسانهبنیاد کمتر و کمتر میاسطوره
دهد که فردوسی متوجه روایتهایی است که میل میبخش پیشین بیشتر است و این نشان

 است.  به تغییر تاریخ و تبدیل و استحاله شخصیتهای تاریخی در آنها بیشتر نمود یافته
بودن بخش تاریخی را انكار توان تاریخیی کنش، اگرچه نمیبا بررسی ویژگی روای

داد که درک و تفسیر توان نشانمی کرد، بنابه تعبیر دیلتای از درک تاریخی مورخان،
فردوسی از وقایع تاریخی عمدتاً حماسی و داستانپردازانه است. با اینكه درک و باور 

است، این درک آوری شدههنامه جمعایرانیان از کلیت روایتهایی تاریخی است که در شا
شده در از تاریخ با توقع از تاریخ در قرن معاصر تفاوت دارد؛ زیرا کنشهای روایت

نیستند. به همین  بستراجتماعی معطوف در آن تأثیرات انعكاس و نتایج بررسی شاهنامه به
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پر از  است؛ مثل روایتهای پایانی بخش ساسانیان کهدلیل جدا از هم و گاه ناتمام
گزارشهایی از کنشهایی چون قتل شاهان، کودتای نظامی، خیانت و توطئه و چنین رفتاری 

که اگرچه همگی در تاریخ ریشه دارد از آنجا که فردوسی به ایجاد ارتباط بین  18است
چنینی و ساختدهی به آنان با نگرش تبیین وقایع تاریخی تمایلی ندارد، به کنشهای این

 است.ح و نامرتبط تبدیل شدهروگزارشهایی بی

 نوشتپي
 Reconstructivismگرایی . بازسازی1

2. fact 
3. Ranke 

یار به ن اسفندگذاری بهمالله صفا و از روایت تاجبندی ذبیح. بخش تاریخی شاهنامه براساس تقسیم4
 (.220: 1387و صفا،  320: 6، ج1376است)نك: فردوسی، نام اردشیر درازدست، لحاظ شده

5. action 
 ای به نقل)فر« هر تاریخ، الگویی لفظی از زنجیرة وقایعی است که بیرون از ذهن مورخ وجود دارد. »6

 (.45: 1389از وایت )ب( 
7. Legitimacy 

 farnah. به پهلوی8
9. xᵛarənah 

نرواییِ ی فرماگواس ال. منظور از مفهوم تابو، اشاره به انگارة شاه در منطق تاریخی ایرانیان باستان براس10
ورة اره از دین انگاـ مباشری است. در این الگو فرمانروا جانشین خدا یا سایة او به شمار می رود. خدا

صالی که از انف ها در ایران شكل گرفت و پسالنهرینیهخامنشیان و تحت تأثیر الگوی فرمانروایی بین
 وم شد.ن مرسان به تقلید از هخامنشیااشكانیان در این الگو ایجاد کردند دوباره در دورة ساسانی

صاحب تکنش  عنوان مثال کنشهای مداراگونه و تعاملی خسروپرویز با موبدان زردشتی باعث شد. به11
قدرت وی و غصب حكومت از هرمز توسط خسرو همچون تصاحب قدرت توسط شیرویه قباد، 

 ثبت ازمدر ارائه تصویری پسر خسروپرویز، با نگرش و قضاوتی منفی تلقی نشود؛ همین موضوع 
 است.شخصیت خسرو و تصویری منفی از شخصیت شیرویه، بسیار مؤثر بوده

( دانشمند علوم طبیعی ابداع William Whewellرا ویلیام وول )colligation . اصطلاح پیوستگاری 12
بیاورد. قبل از کرد.]...[ به عقیدة وول، مشاهدات تجربی به تنهایی نمی توانند نظریات نو به وجود 

اینكه هر نظریه بتواند مشاهدات را شرح دهد، نخست دانشمند باید مشاهدات را به طریقی مطمئن 
سازی کند. دانشمند باید دیدگاه مطمئنی را درباره مشاهدات ارائه کند. این دیدگاه نباید ریشه در مفهوم

ند به مشاهدات تجربی، مفهومی را مشاهدات دانشمند بلكه باید در ذهن او ریشه داشته باشد. دانشم
(.این اصطلاح را Shaw,10:2010فهم ارتباط دهد )که مشاهدات را به کلیتی قابل "می افزاید"

(. این 1363سپس والش برای توضیح شیوة تبیین وقایع تاریخی توسط مورخ به کار برد )نك: والش، 
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( 208:ص1387)مكالا، « ترکیب»(؛ 66 :1363)والش،« پیوستگیهمبه»واژه در زبان فارسی به صورت 
 است. (، ترجمه شده258:ص 1383)ریكور،« سازیمتصل»و 

 :1391ی، : میثم. در مورد رابطة زمان و درونمایة روایات تاریخی عصر سامانی، غزنوی و سلجوقی، نك13
 .359و  358ص

14. Narrative thing 
15. A thing in reality 

نها به تصال آخسرو و گشتاسب و برای اکردن فاصله و انفصال روایات کی. مثل لهراسب که برای پر16
وس عنوان پسر کابه شاهنامهشود. یا سیاوش که در موقعیت برساخته شده در یكدیگر برساخته می

 شود.مطرح می
یست، نهای حماسی خالی ها وکشش. اگرچه جنگ اردشیر و اردوان و جنگ با هفتواد از جنبه17

، کشش آن را حماسی به شمار آورد. بویژه در مقایسة کنشهای اردشیر و بهرام گورتوان نمی
 حماسی روایتهای اردشیر بمراتب کمتر است.

ت را به ئه قدر. برای نمونه در زمان پادشاهی اردشیر شیروی با اینكه پیروز خسرو با خیانت و توط18
 (.298تا 293،ص 9دهد )نك: ج میگیرد فردوسی از شخصیت و کنش او روایتی به دست ندست می

 منابع
 .1389ترجمة احمدرضا ارتقاء، تهران: ماهی، ؛تاريخ؛ آرنولد، جان ایج
 .1387چ دوم، تهران: مرکز،  ؛رسالة تاريخ: جستاري در هرمنوتيک تاريخ احمدی، بابك؛

د مو مح ترجمة مهران مهاجر ؛مفاهيم بنيادي نظرية فرهنگيادگار،اندرو و سجویك، پیتر؛ 
 .1387نبوی،  تهران: آگه، 

هران: ده،  تزاترجمة میرحسن رئیس ؛پردازان بزرگ فرهنگنظريه ادگار،اندرو و سجویك، پیتر؛
 .1388نو، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سوره، فصل

 .1357، کوب، تهران: امیرکبیرترجمه و تألیف عبدالحسین زرین ؛ارسطو و فن شعرارسطو؛ 
: نی، محمدی،چ سوم، تهرانترجمة احمد گل ؛درآمدي بر فلسفة تاريخاستنفورد، مایكل؛ 

1387. 
 و: سمت ترجمة مسعود صادقی، چ ششم، تهران ؛پژوهيدرآمدي بر تاريخـــــــــــــــ ؛ 

 .1392دانشگاه امام صادق)ع(، 
استار ویر ؛تيخ و روايتار، «باور تاریخشش نهاده دربارة فلسفة روایت»انكراسمیت، اف. آر؛ 

، ص 1389جفری رابرتز، ترجمة جلال فرزانه دهكردی،  تهران: دانشگاه امام صادق، 
 .129تا 115

 .1388ترجمة عیسی عبدی، تهران: ماهی، ؛ باستانايرانبروسیوس، ماریا؛ 
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 چشمه، تهران: پور،گردآورنده و ویراستار ابوالقاسم اسماعیل ؛از اسطوره تا تاريخبهار، مهرداد؛ 
1376. 

 .1363ترجمة اکبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر،  ؛آثارالباقيهبیرونی، ابوریحان؛ 
ن: ،  تهرا)ترجمه و نگارش( ؛شناسي تطبيقي شعر پهلوانيپديده؛ حماسه خالقی مطلق، جلال؛

 الف.1386المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دایره
 ا خالقیحمدی بم)مصاحبه پوریا گل «ه افسانهشاهنامه برای ایرانیان تاریخ است ن»ــــــــ ؛ 
 .179تا 176ص ب،1386، 15، شرودكي ؛مطلق(

 .1391قنوس، ترجمة منوچهر صانعی،  تهران: ق ؛دانش هرمنوتيک و مطالعة تاريخدیلتای، ویلهم؛ 
 هالی، کتاب اول: پیرنگ و حكایت تاریخی، ترجمة مهشید نون ؛زمان و حکايتریكور، پل؛ 

 .1383نو، تهران: گام 
د مهشی ؛ کتاب دوم: پیكربندی زمان در حكایت داستانی، ترجمةزمان و حکايتــــــــ ؛ 

 .1384نونهالی،  تهران: گام نو، 
هران: ترجمة بابك احمدی، ت ؛)شش گفتگو، يک بحث(زندگي در دنياي متن  ــــــــــــ ؛

 .1386مرکز، 
ران: ترجمة ابوالفضل حری، ته ؛اصرروايت داستاني: بوطيقاي معکنان، شلومیت؛ -ریمون

 .1387نیلوفر، 
 ،344 مسلسل شماره ام،سی لاس دوم، ش ،يغما ،«طبری و فردوسی»عباس؛  خویی،زریاب

 .74 تا65، ص1356 اردیبهشت،
 ؛هم هجريترين عهد تا قرن چهاردسرايي در ايران از قديمحماسه(؛ 1387الله)صفا، ذبیح

 تهران: فردوس.
ز )ا بريجتاريخ ايران كيم ؛«تاریخ سیاسی ایران در دورة ساسانیان»ریچاردنلسون؛ فرای، 

ر، ارشاطسلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان(، ج سوم/ قسمت اول، گردآورنده احسان ی
 .276تا 217، ص1387ترجمة حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 

چ  ه کوشش سعید حمیدیان،ب ؛)براساس چ مسکو( شاهنامة فردوسيفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 .1376چهارم، تهران: قطره، 

تهران:  سوم، چ ،پیران و دیگرانترجمة فاطمه شایسته ؛تحليل انتقادي گفتمان فرکلاف، نورمن؛
 .1389ها، دفتر مطالعات و توسعة رسانه
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 يعلم دوفصلنامة ؛«تاریخی روایت از زداییارزش ناکارآمدی»انوش، ابوالحسن؛ فیاض
 ،66یاپیپ ،6ش  جدید، دورة الزهرا، سبیستم،دانشگاه ،نگاريتاريخ و نگريتاريخ پژوهشي

 .144تا 107، ص1389 زمستان، و پاییز
 .1354ترجمة محسن ثلاثی، تهران: امیرکبیر،  ؛نوجامعة کار، ئی ایچ؛ 
، تاريخ و روايت ؛«کردن تكلیف داستانروایت و شناخت تاریخی؛ مشخص»کار، دیوید؛ 

، 1389ادق، ویراستار جفری رابرتز، ترجمة جلال فرزانه دهكردی، تهران: دانشگاه امام ص
 .152تا 131ص  

 .1385، اکبر مهدیان،  تهران: اخترانترجمة علی ؛مفهوم كلي تاريخکالینگوود، آر.جی؛ 
رزانه لال فترجمة ج ؛ویراستار جفری رابرتز ؛تاريخ و روايت، «ساختار روایت»لمون، ام.سی؛ 

 .196تا 153، ص 1389دهكردی، تهران: دانشگاه امام صادق، 
شترک بین متحلیل عناصر  تاریخ تا داستان؛ از»الله؛ محسن و خدادادی، فضل فشارکی،محمدی

، 1391 ،3، ش 4س  ، دورة جدید،هاي تاريخي دانشگاه اصفهانپژوهش ؛«تاریخ و داستان
 .86تا 71ص  

ای هسة شیوه)مقای از تاریخ روایی تا روایت داستانی»سروری، نجمه؛ حسینی و محمود مدبری،

تا 1  ص، 1387، 6، س دوم، ش گوهرگويا ؛«های فردوسی و نظامی(روایتگری در اسكندرنامه
28. 
، 9س  ،ت مليمطالعا ؛«درآمدی برمطالعة پدیدارشناسی تاریخ ایران»علمداری، جهانگیر؛ معینی

 .19تا  3، ص 4،1387ش 
ر و هران مهاجمایرنا ریمامكاریك، ترجمة  ؛هاي ادبي معاصرنظريهنامة دانشدوبرین، فرانس؛ 

 . 380تا  371، ص 1388محمد نبوی، چ سوم، تهران: آگه، 
احمد  ترجمة ؛تاريخي شناخت اعتبار و چيستي بنيادهاي علم تاريخ:ین؛ مكالا، سی.بی

 .1387محمدی، تهران: نی، گل
طالعة دانش هرمنوتيک و م ،«مقدمه بر جلد چهارم»رودلف ای و رُدی، فریتهوف؛  مكریل،

 .59تا  21، ص 1391ترجمة منوچهر صانعی، تهران: ققنوس،، ویلهلم دیلتای، تاريخ
حمد ترجمة م ؛)سامانیان، غزنویان، سلجوقیان( نگاري فارسيتاريخاسكات؛ میثمی، جولی

 .1391دهقانی، تهران: ماهی، 
 305، ص  1385، 59، ش انسانيپژوهشنامة علوم، «تاریخ،زبان و روایت»امیرعلی؛  نجومیان،

 .318تا 
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ر، بیکتهران: امیر طباطبایی،ترجمه ضیاءالدین علایی ؛فلسفة تاريخ اي برمقدمهاچ؛  والش، دبلیو.
1363. 

فری ار جویراست ؛تاريخ و روايت، «اندازی تاریخی و مسئلة حقیقتطرح»وایت، هایدن؛ 
تا  87ص   الف، 1389رابرتز، ترجمة جلال فرزانه دهكردی، تهران: دانشگاه امام صادق، 

113. 
فری ستار جویرا ؛تاريخ و روايت، «ای ادبیمتن تاریخی به مثابه فرآورده»ــــــــــــ ؛ 

تا  35  ب، ص 1389رابرتز، ترجمة جلال فرزانه دهكردی، تهران: دانشگاه امام صادق، 
64. 

هرو م، 142و 141، ش چيستا ؛«تكامل خلاق فرد، جامعه، تاریخ پراکسیس؛»ف.م؛  هاشمی،
 .107تا  103، ص 1376آبان،

وپاشی تا فر )از سلوکیان تاريخ ايران باستان كيمبريج، «تاریخ ملی ایران»یارشاطر، احسان؛ 
 نوشه،اجلد سوم/ قسمت اول، گردآورنده احسان یارشاطر،ترجمة حسن  ؛دولت ساسانیان(
 .587تا  472، ص  1387 تهران: امیرکبیر،
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